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مـادر جاناتـان بـرای خریـد از خانـه بیـرون رفـت . امّا 

گُفـت: »جاناتان، از تو خواهش  پیـش از رفتـن بـه جاناتان 

کثیـف نکُنی!« می‌کُنـم خانـه را 

تاق‌نشـیمن ایسـتاد 
ُ
پس از رفتن او، جاناتان وسـط ا

و بـه فـرش خیلـی تمیـز، بـه دیوارهـای خیلـی تمیز و بـه مُبل 

کـه  گُفـت: »راسـتی راسـتی  کـرد و  خیلـی خیلـی تمیـز نـگاه 

کثیف نیسـت.« هیـچ چیـز 

دیـوار  پُشـت  از  صـدا  شـنید.  صدایـی  گهـان  نا امّـا 

بـه  و  گُذاشـت  دیـوار  روی  را  گوشـش  جاناتـان  می‌آمـد. 

داد. گـوش  صـدا  بـه  دقّـت 
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دُرسـت در همـان  بـود.  صـدا شـبیه صـدای قطـار 

کرد  کـم  لحظـه دیـوار بـاز شُـد و یـک قطـار متـرو سُـرعتش را 

و ایسـتاد. بعـد یـک نفـر داد زد: »ایسـتگاه، ایسـتگاه آخـر 

اسـت، همگـی پیـاده شـوید!«

بُـزرگ،  آدم‌هـای  کوچـک،  آدم‌هـای  ‌وقـت  آن 

آدم‌هـای چـاق، آدم‌هـای لاغـر و خلاصـه همـه نـوع آدمـی 

از دیـوار خانـه‌ی جاناتـان بیـرون آمدنـد، طـول خانـه را بـه 

شُـدند. از در خانـه خـارج  و  پیمودنـد  سـرعت 
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تاق نشـیمن ایسـتاد و به دور تا دور 
ُ
جاناتان وسـط ا

کـرد. روی چنـد جـای دیـوار چیزهایـی نوشـته  تـاق نـگاه 
ُ
ا

چسـبیده  شُـده  جویـده  آدامـس  فـرش  روی  و  بـود  شُـده 

بـود. یـک نفـر هـم روی مُبـل خوابیـده بـود و یخچـال هـم 

خالـی بـود.

کـه همـه ‌جـا  راسـتی  »بـه  گُفـت:  بـا خـود  جاناتـان 

اسـت!« شـده  کثیـف 

که روی مُبل خوابیده بود  جاناتان داشت مردی را 

کـه مـادرش را جلـوی در ورودی  بـه بیـرون خانـه می‌کشـید 

آدامـس  دیـوار،  روی  نوشـته‌های  متوجّـه  فـوری  او  دیـد. 

بـا عصبانیـت  بـه فـرش و یخچـال خالـی شُـد و  چسـبیده 

کثیـف اسـت!« کـه  داد زد: »جاناتـان همه‌جـا 

گُفـت: »دیوار باز شُـد، قطار مترو ایسـتاد و  جاناتـان 

هـزاران نفـر از این ‌جا رد شـدند.«

امّـا مـادر جـواب داد: »جاناتان حرف‌های مسـخره 

کُن.« نزن و زود تمیزشـان 


